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 چکیده
که  شود  هایی شمرده میجوان مطرح بوده و در زمره نعمت  و  ه عنوان همسران بهشتی بسیار زیبا ب  " حورالعین"  ،در عرف مسلمانان

 ، نث بوده و هم مذکرؤ هم دارای جنس م  ،مخصوص مردان بهشتی دانسته و گروهی اعتقاد دارند  و  نث ؤ برخی آن را به عنوان جنس م

و محروم دانستن گروه دیگری از  شوند و اختصاص آن به یک گروه از بهشتیان  از آن متنعم می  من ؤ زنان مو هم    منؤمردان مکه هم  

با  پرداخته و    حورالعینی آیات و روایات به بررسی جنسیت  تحلیلی از دریچه  -پژوهش حاضر با روش توصیفی  انتظار است.  دور ازآن،  

، نی و رواییوکاربردهای قرآشناسی  که با توجه به واژه به این نتیجه رسیده  نقد و بررسی چهار نظر موجود راجع به جنسیت حورالعین  

و  با آنهاست    نشینی و قرین بودن تزویج با حورالعین به معنای هم  نیست و جنسیت درمورد حورالعین مطرح    ،شواهد موجود  و  سیاق 

های که ویژگی  هستندهمچنین در قرآن علاوه بر حورالعین، زنان بهشتی نیز    منان اعم از زن و مرد است.ؤی محورالعین پاداش همه

تفاوت قائل نشدن بین    درمترجمان    و   ای که در این راستا وجود دارد عدم دقت مفسرانمهمترین نکتهمنحصر به فرد خود را دارند و  

 اند. گرفتهین زنان را برای حورالعین در نظر اوصاف مطرح شده برای ا اینکه چه حورالعین و زنان بهشتی است؛ 

 نشینی. تزویج، هم ،نکاح ،نعمتهای بهشتیزنان بهشتی،  حورالعین،ه: کلیدواژ 
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 بیان مسأله -1
ک  را به خود جلب کرده که در خصوص در توجه مفسران    ،به کار رفته در طی تاریخ تفسیردر قرآن کریم  که سه بار  تعبیر حورالعین  

هایی وجود داشته است و چون در دو مورد از موارد مطرح شده با واژه تزویج همراه آمده ابهام  «حورالعین»معنای واقعی و حقیقت  

 ؛406، ص9تا، ج، بی طوسی  ؛250، ص9، ج  1372طبرسی،  اند )و زوج برای مومنین در نظر گرفته  غالب مفسرین به عنوان همسر

ن شده طیفی از مفسراهمراه    چشم، جوان، زیبا، شاداب،درشتبا صفاتی مثل    که حورالعین  از آنجا( و  12، ص19، ج1417طباطبایی،

به عنوان موجوداتی مو  را  در می آن  مردان مومن  تزویج  به  ) آیند مطرح کردهنث که  از  ( حال آن، همانطبرسیاند  که طیف دیگری 

اند حورالعین و نکاح با آنها را به همنشینی و هم سعی کرده  ، دانندجایگاه بهشت نمیمتناسب با  و ارتباطات زناشویی  مفسرین که نکاح  

 (. 16، همان، ص  طباطباییبا آنها دارای لذت خاصی است تعبیر کنند ) صحبتی با افرادی که ارتباط  

این ترکیب قرآنی  در بهشت باعث شده تا    یبالاخص تفسیر آن به زنانی زیبارو  «حورالعین»این روند تفاسیر در خصوص تفسیر  

این  مگر جز ،  نیستپاداش کارهای نیک    مقابل  داوند دردچار پیچیدگی و شبهاتی شود و این سوال مطرح شود که مگر نعمت های خ

 به مردان مومن از چه جهت بوده؟ پس مختص کردن نعمت حورالعین    است که در پاداش رفتارهای انسانی فرقی بین زن و مرد نیست

های  شویی که یکی از لذتهای زناو آیا در بهشت لذتاگر در قرآن به مردان وعده حورالعین داده شده، تکلیف و پاداش زنان چیست؟  

 است؟ کردن عمده اوصاف حورالعین در قرآن چه بوده   ذکرهای نهفته در مونث حکمت مهم دنیایی است وجود ندارد؟

 پیشینه موضوع  -2
( و شخصیت و حقوق زن  1423یت الله معرفت ) شبهات و ردود آ    چونکتابهایی  توان به  میغیر از تفاسیر،  در مورد پیشینه موضوع 

.  نداف حوریان اکتفا کردهدر بخشی کوتاه از کتاب خود به صورت جزئی به ذکر برخی از اوصاکه  ( اشاره کرد  1369از حسینی، )

 اگونی در این باره نگارش شده است: مقالات گون  همچنین

های حورالعین از  ( در کتاب »حورالعین، زیباروی بهشتی« سعی دارد به خواهش طبیعی مردان از یک سو و ویژگی1386شعاری )

   و لذت حلال جنسی در بهشت را توصیف کند. سوی دیگر 

العین را  و حور ( به بررسی پاداش زنان در بهشت پرداخته  1387ای تحت عنوان »بهشت و پاداش زنان« )در مقالهنیز  احمدی  حاجی

 .  از جنس مؤنث دانسته است
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ون ذکر  ه به صورت گذرا و بد( که در همایش علمی ارائه شد1397»حورالعین در قرآن« ) ای با عنوان  در مقاله  عطارباشی و قدرتی  

 .  اندهادله، مطالبی را بیان کرد

؛ سخن گفتهحورالعین    و اندکی پیرامونن  آی« نکاتی را راجع به خطابات قر مقاله »فلسفه مردانه بودن گفتمان قرآن( در  1380صدر )

   اما حورالعین را زن دانسته است.

 . اندرداختهپ المعارف لیدن آمدهتحت عنوان حورالعین که در دایره «ماهر جرار»به ترجمه و نقد مقاله ( 1380)زمانی و حسینی 

در مقاله »بررسی و نقد کریستوف لوکسنبرک درباره حورالعین در قرآن کریم از نگاهی نو« و همچنین    (1399) فراستی و کریمی  

آن را برگرفته   که  –به نقد نظریات لوکسنبرگ پیرامون حورالعین     »خوبرویان پاک یا درختان تاک«    در مقاله  (1398)   شاکر و همتی

 اند.   پرداخته -از واژه های سریانی و مسیحی می داند

ا پیرامون  به بررسی واژه حوری پرداخته و نظرات اندیشمندان و لغویان ر   مه جهان اسلامدانشنا  14در جلد  (  1393)آقایی و مرادنژاد  

ه،  جای مقالو در جای    اند حورالعین را مؤنث و دوشیزگان بهشتی دانسته  حور، حوری؛مدخل ». اما در  اندریشه حور را بیان کرده

 . (336تا   332 صص ،14، ج  1393) اندالعین برشمردهویژگی زنان بهشتی را برای حور 

ه قرآنی و روایی، عدم  با ذکر ادل  حاضر   پژوهشاند؛ اما  العین داشتهه شده اشاراتی گذرا به جنسیت حور های گفت گرچه برخی پژوهش

نه تنها این    العین تمییز قائل شده است؛ امری که بین زنان بهشتی و حور که  نکته مهم اینو    را اثبات کرده  جنسیت برای حورالعین 

اند و همین امر باعث  بدان توجه نداشته و این دو را با یکدیگر خلط کرده  نیز   بیشتر مفسران و مترجمان قرآن کریم ها بلکه  پژوهش

   شده است.  العین با زنان  بهشتی و یکی دانستن حور  ایجاد شبهه

 واژه شناسی  -3

 ی حور واژه شناس الف. 
درباره اینکه اصل ماده »حور« چیست بین اهل لغت اختلاف است. برخی سه اصل  . واژه حُور جمع »حَوَر، احور و حوراء« است

  ؛ 116، ص 2ج،1358) ابن فارس،  (14)انشقاق/   »إنَِّهُ ظَنَّ أنَْ لَنْ يََُورَ« معنای رجوع و بازگشت است:   ؛مستقل برای این ماده قائلند؛ یکی 

یدور   ؛و دوم(  557، ص  1ج  ،1368  ،از حالت سابق و تبدیل به گونه جدید« )مصطفوی  بازگشتیا »  (287، ص3، ج 1408فراهیدی،  

 ( 557، ص 1، ج1368، مصطفوی؛116، ص 2،ج1358چرخند« )ابن فارس،؛ به معنای محور و چیزی که به دور آن می الشی دَورا
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از رنگها است:  ؛سوم رنگی  نوع سفیدی حور می  »الون« شدت سفیدی چشم  به معنای  به هر  یا  ، 3ج    ،1375گویند )طریحی،  و 

( همچنین به زنان سفید  250و104، ص 9، ج1372)طبرسی،   کمالو   زیبایی  یا اوج پاکیزگی،  (116، ص2ج،  1358ابن فارس،  ؛278ص

( 116، ص2، ج1358،فارسابن  ؛288، ص3ج  ،1408اندام گویند و حواریون را هم چون شغل قصار )جامعه شویی( داشته )فراهیدی،

 ( 263، ص1368مصطفوی،  ؛278، ص3،ج 1375 کردند)طریحی،بلیغ دین نفوس انسانها را پاک مییا چون با ت

سان بدین   اند،تردد مکانی یا فکری( دانستهاند و آن را معنای تردد )رفت و برگشت( )اعم از  برخی دو معنای اول را به هم برگردانده

آیه » يََُورَ معنای  لَنْ  أنَْ  ظَنَّ  نزدیکإنَِّهُ  هم  به  را  مانند محور  معنای کلماتی  و  »محاوره«»اکرده  «  تسمیه کلمات  و وجه  رُهُ ند؛    «یُحاو 

که در  (  262، ص1368مصطفوی،اند. )دهد دانستها رفت و برگشتی که در کلام رخ می ( ر 1مجادله/ )   تَحاوُرَکُم«»  (37-34/ کهف)

 .شوداین صورت به معنای »حیر« بسیار نزدیک می

اند؛ که قبلا داشت معرفی کرده  اند هر سه معنا را به یک معنا برگردانند؛ معنای اصلی را خروج چیزی از جریان و روالیو برخی کوشیده

های رغم مخالفتاست و حواریون هم به این جهت چنین نامیده شدند که علی  خروج از حالت کثیفیدر خصوص تمیز کردن لباس  

مصطفوی، )  حوری گویند   اند به صورت انسان درآمده  بوده و   چون از عالم فرشتگانشان همراهی کردند و حوریان  زمانهقومشان با پیامبر  

ا يَار فيهحور را برای آن حور خوانند که »و    است.   »حور« از ماده»حیرت« گرفته شده  که  نیز معتقدندبعضی    (308، ص2ج،  1368

اند لغت حوری ریشه سریانی دارد و به معنای »انگور ( برخی نیز گفته306، ص18، ج 1408)رازی،    « چشم در او متحیّر بماندالطرف

  (56ـ45، ص1، ج1382 نیا،کریمیای آخرالزمانی بوده( است )سفید« )که میوه

استداره را از    شود:میبازگشت واژه حور به همان معنای خروج از جریان و روال قبل باشد شامل همه موارد معنایی  اگر    رسدمی  به نظر

حتی در لغت سریانی هم    و  شودشامل می چرخد اری است خارج شده و حول محوری میآن جهت که از حالت اصلی که ثبات و پاید

حورالعین را از آن   و شود گفته می حور  است  کننده یافتهد خارج شده و مزه و زیبایی متحیر چون انگور آخرالزمانی از حالت اصلی خو 

از حالت اصلی خود فرشته بودن خارج شده و یا از جهت اینکه از عشقش مدام در حال گردش به دور همراه خود است و یا جهت که 

اند و از این رو در اصطلاح ادبی و عرف  ماند حور گفتهاز آن جهت که انسان با دیدن زیبایی او از حالت اصلی خارج شده و متحیر می 

 حور گفته شده است.  ،دینی به شدت و اوج زیبایی
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 واژه شناسی عین ب. 
ــل  ــت؛ البتـه اغلـب بر این بـاورنـد کـه همـه معـانی آن بـه یـک اصـ ــیـاری بـه کـار رفتـه اسـ ــت کـه در معـانی بسـ مـاده »عین« از کلمـاتی اسـ

بتاند و گفتهبیند، دانسـتهگردد. بسـیاری از قدما آن اصـل را »چشـم« یعنی عضـوی که میبرمی های مختلفی که با اند با توجه به مناسـ

گردد؛ مثلا به چشـمه از این جهت که منبع آب اسـت ویا سـوراخ مشـک به خاطر  شـود کلمات دیگر به آن برمیچشـم و دیدن پیدا می

م دارد »عین« گویند ی هم که چشـ م، و به کسـ باهتش به چشـ ؛ راغب 24  -204-199، ص4ج  ،1358ابن فارس، ) )و قس علی هذا(  شـ

مرحوم مصــطفوی بر این باور اســت که معنای    ،خرینمتأ  در میان. (249، ص1، ج  1372طبرســی،    ؛599-598ص  ،1383اصــفهانی،  

شـود ویا یابد؛ همانند آبی که در چشـمه جاری میشـود و بالذات جریان میای صـادر میاصـلی آن عبارت اسـت از چیزی که از نقطه

  ( 344، ص8ج،  1368مصطفوی،  پذیر گردد )شعاع نوری که از چشم بیرون آید تا رویت امکان

از این ماده در قرآن کریم دو  .(  199، ص 4، ج1358ابن فارس،  شود )کلمه »عَین« به سه صورت أعیُن و عُیون و أعیان جمع بسته می

و  اند؛  جمع »عیناء« دانسته»عین« را  اغلب  ( که  22؛ واقعه/48افات/  ؛20؛ طور/54) دخان/کلمه »عین« و »عَیْن« به کار رفته است.

زنان زیبای    رایشود و به همین مناسبات باند به گاومیش به خاطر چشم درشت و زیبایی که دارد »أَعْینُ« و »عَینَاءُ« گفته میبرخی گفته

( یعنی اساسا کسی که 202، ص4، ج،  1358ابن فارس،    ؛598ص،  1383  راغب اصفهانی، است. ) بهشتی تعبیر »عین« به کار رفته  

پس    (250و ص  104، ص9ج  1372طبرسی،  شود )گردد »عیناء« نامیده می چشم درشتی دارد و این چشم او مایه صفا و زیبایی او می

ترکیب حور با عین به خاطر جایگاه ویژه چشم و جذابیت و جذب کنندگی آن که زیبایی و عشق را در خود به نهایت    رسد می  به نظر

   . رساند صورت گرفته استمی

 حورالعین در آیات و روایات -4
به   مرتبه  ترکیب حورالعین ســه بار در قرآن به کار رفته که با توجه به ســیاق آیات هر ســه مرتبه در وصــف موجودات بهشــتی که دو

 عنوان زوج های بهشتی و پاداش برای متقین:  

 (54)دخان/ «كَذلِكَ وَ زَوَّجْناهُمْ بُِِورٍ عينٍ ...   (51مَقامٍ أمَيٍن ) إِنَّ الْمُتَّقيَن في»

  (20طور/)  «وَ زَوَّجْناهُمْ بُِِورٍ عينٍ ...  ( 17جَنَّاتٍ وَ نعَيمٍ ) إِنَّ الْمُتَّقيَن في»

 :ن در نظر گرفته شده استعنوان نعمت بهشتی برای سابقو و یک بار هم به  

  (22)واقعه/ «وَ حُورٌ عينٌ ( ....  10وَ السَّابقُِونَ السَّابقُِونَ )»
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براي    کار رفته، به معنای گروهی از بهشتیان که خدا آنان راصورت اسم بهبنابراین »حورالعین« ترکیبی از دو صفت است که به

و شاید از آن جهت حور   برانگیز هستندحیرت  وروی  آیات منظور موجوداتی بسیار زیبا  با توجه به سیاق  .مؤمنان در بهشت آفریده است

زیبایی جذب   که انسان    اولین عضوی است  دارد و  و نگاه نوعی جاذبه و پیام  چشم از نظر ساختار فیزیولوژیکیب کرده که  تر   را با عین 

 .  شودآن می 

شده که تقریبا همه آنها در مقام تشویق مومنین و به عنوان  نقل  حورالعین    پیرامون  علیهم السلاماز ائمه      احادیث فراوانیاز نظر روایی،  

بُنَِِ لهَُ مَدِینَةٌ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ فِيهَا ألَْفُ قَصْرٍ فِي كُلِ  قَصْرٍ ألَْفُ     وَ مَنْ حَجَّ خََْسِيَن حَجَّة  . مثل؛ »تبهشتی برای مومنین آورده شده اس   هاینعمت

و در تمام روایات حورالعین به عنوان همسر یا همنشینی بسیار    (218، ص  2، ج1413ابن بابویه،  )  «حَوْراَءَ مِنْ حُورِ الْعِيِن وَ ألَْفُ زَوْجَةٍ ...

های متفاوت از انسان  ،که از جهت آفرینش  (23، ص2، ج1407« )کلینی،  الْْنََّةَ للِْمُؤْمِنِيَن، وَ أنََّ الْْوُرَ الْعِيَن للِْمُؤْمِنِينَ وَ أنََّ  »است    زیبا

از خداوند    و(  82، ص2، ج1404« )قمی،ءٍ خُلِقْنَ الْْوُرُ الْعِيُن قاَلَ: مِنْ تُ رْبةَِ الْْنََّةِ النُّوراَنيَِّةقُ لْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ أَيِ  شَيْ »  ندازمینی معرفی شده

أزَْوَاجا     فَ يَنْظرُُ حُورُ الْعِيِن إِلََ ذَلِكَ فَ يَقُلْنَ يََ رَبِ  اجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ عِبَادَكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ )رمضان( »  :کنندمومنین می  با  همنشینیدرخواست  

ُ  »  آنها را برای خود طلب کنندمومنین    تا انتظار دارند    گاهی ( و  141ق، ص1396« )ابن بابویه، تَ قَرُّ أعَْينُنَُا  إِذَا قاَمَ الْمُؤْمِنُ فِي الصَّلََةِ بَ عَثَ اللََّّ

بَات مِنْهُنَّ شَيْئا  تَ فَرَّقْنَ مُتَعَجِ   َ یَسْأَلِ اللََّّ إِنَّ الْْوُرَ الْعِيَن یُ ؤْذَنُ لََمُْ یَ وْمَ  ( و»67ص ،  1407،  فهدابن) « حُورَ الْعِيِن حَتََّّ يَُْدِقْنَ بهِِ فإَِذَا انْصَرَفَ وَ لََْ 

نْ يَا فَ يَقُلْنَ أیَْنَ الَّذِینَ يََْطبُُونََّّ إِلََ ربَ نَِا«  . (58، ص1ق، ج1371)برقی،  الْْمُُعَةِ فَ يُشْرفِوُنَ عَلَى الدُّ

ی اکه حورالعین به عنوان پاداش برخی از اعمال صالح برای بهشتیان )اعم از زن و مرد( روایت شده و اشاره  نیز وجود دارد یاحادیث 

ــیلـت حج )ابنبـه مونـث و مـذکر آن نـدارنـد. مثـل؛   ابویـه  در فضـ ــوره  127، ص11، ج1409حرعـاملی،؛    217،  2،  1413،  بـ ( و قرائـت سـ

ــین ه،    3طواسـ ابویـ ــوره »هـل   (109ص،  1406)ابن بـ و ادای حقوق برادران  (  122، ص  6، ج1409تی« )حرعـاملی،  أو ثواب خوانـدن سـ

ــته )  (222ص  ،همان) ــد حورالعین دانسـ ــتی پانصـ ــی،  و یا آنجا که پاداش همه مومنین بهشـ کدام  و هیچ( 205، ح8ق، ج1403مجلسـ

   اختصاص به مردان ندارد.

 
 شود طواسین می گویندعرا، قصص و نمل که با طس شروع میسوره های ش  - 3



 

7 
 

 ند؛انث توصیف کردهؤ و صفات مبا ضمائر تأنیث حورالعین را که   منابع روایی وجود دارددر  احادیثی   کهآید  بوجود میای  شبههاما 

لَة بعث اللََّّ حور اذا قام ا»:  مثل ، 1407فهد،  « )ابنالعين حتَّ  يَدقن به، فاذا انص     رف و لَ یس     أل اللََّّ منهن  ش     يئا تفر قن متعج باتلمؤمن في الص      

وَ مَا مِنْ أَحَدٍ قاَلَ اللَّهُمَّ زَوِ جْنِِ مِنَ الْْوُرِ الْعِيِن ( یا روایاتی که اشاره به دعا و درخواست مومنین برای تزویج با حورالعین دارد مثل: »67ص

عْنَ هُ وَ قُ لْنَ يََ ربَ َّنَ ا إِنَّ فُلََنَّ  قَ دْ خَطبََنَ ا إلِيَْ كَ فَ جَوِ جْنَ ا مِنْ ه ا مَْمَحَ حُورِ الْعِيِن یَ رْفَ عْنَ ( »202، ص1ج  ش،1362یـه،و بـابابن« )إِلََّّ سََِ ا وَ إِنَّ فِيه َ لَ فِيه َ دَخ َ

ُُ أبَدَ....  فَطوُىَ لِمَنْ كُنَّا لهَُ وَ كَانَ لنََا حَْنُ خَرْاتٌ  وَاهَنَُّ ... حَْنُ النَّاعِمَاتُ فَلََ نَ بْأَ از رسـول    در حدیثی( 174تا، ص« )شـعیری، بیحِس انأَص ْ

ها را در کسـوت جاریه یعنی به شـکل مونث بیان کرده اسـت جا هم آننان بشـارت داده اما درآنحوریه را برای ز   نیز   وآلهعلیهاللهصـلیاکرم

 (165، ص 15، ج1408 « )نوری،أرَْبَ عُونَ جَاریِةَ  تََْدُمُهَا مِنَ الْْوُرِ الْعِين»

در قـالـب آن زمـان   عربتوان گفـت خطـابـات روایـات هم مـاننـد خطـابـات قرآن و  در بیـان علـت مونـث آوردن حورالعین در روایـات می

ــورتمردانه و  ــت  بص ــدمیواژها و خطابات مذکر در آیات و روایات از نظر مفهوم فراگیرتر از مذکر  غالبا لذا   مذکر بوده اس در    .باش

ــت یا مونث با این ح ــخص مذکر یا ل نمیاواقع در زبان عربی واژه خنثی وجود ندارد و هر واژه یا مذکر اس توان گفت کاربرد برای ش

 (1402رنج،  دست و کند )ابراهیمیها محدود میمونث لزوما آن را به این جنسیت

از باب تغلیب  ،زبان عرب و خطابات قرآن  را مورد  بیشتر    ،هم  از جهت جایگاه    خطابمردان  و حضور    مردان قرار داده و هم 

بسیار کم از در کتب تاریخی و علمی هم  آمد،  به میان نمی  زنانمردان است و سخنی از    هبکه غالبا خطاب  ،  آنها در جوامعاجتماعی  

،  گفتند به همان شیوه غالبمیاز آن جهت که برمبنای فرهنگ و زبان روز خود سخن    بنابراین قرآن و روایات  .زنان سخن به میان آمده

در مقصود فقط زنان است یا فقط مردان؛ حتی که  که قرائن دال براین باشد  مگر آن   ؛بیان کردهمذکر  ضمایر  و  سخنان خود را با اشارات  

  ند. ها روی سخن با مردان بوده در حالی که در بسیاری از موارد مطمئن هستیم مقصود فقط مردان نیست ها و توبیخ ها، مجازاتبیان پاداش

حورالعین را پاداش اعمال مشترک قرار داده اما روی سخن و ضمائر و اشارات به مردان است و چون در صدد نیز    در موضوع مورد نظر  

های فراطبیعی کمتر برخوردار بودند و شهوات و  و پاداش  دم خصوصا درآن زمان از درک حقایق بیان تشویق برای مردان است و مر 

راحتخواست بسیار  را  دنیایی  می های  میتر درک  تبیین  غیرهمجنس  همنشینی  و  قرین  عنوان  به  را  فرشتگان  لذت  کردند  تا  کردند 

پاداش زنان و مردان مؤمن و متقی    ،العینحور  ،که  بریممیپیلذا با بررسی این روایات    ؛همنشینی با آنها را بهتر و خوشایندتر درک کنند

 بودن حورالعین باشد یافت نشد.  فقط مونثمطرح نیست وعناوین و تعابیری که دال بر برای آنها  و جنسیت  بوده
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 یاتآدر   زنان بهشتی  ویژگی -5
توصیف زنان بهشتی پرداخته است.  اند؛ در قرآن کریم آیات دیگری نیز وجود دارد که به  در کنار آیاتی که به حورالعین اشاره کرده

 العین نزد بسیاری از عوام و حور   بودناعتقاد به مؤنث    العین و در نهایت،ع و تطبیق ویژگی این زنان به حور امری که باعث خلط موضو 

 خواص و مفسران شده است. برخی حتی 

  جهت بیان(  72( و یک بار »مقصورات« )الرحمن/56الرحمن/  –  52ص/  –  48قرآن کریم سه بار واژه »قاصرات طرف« )صافات/

«  وَعِنْدَهُمْ قاَصِراَتُ الطَّرْفِ عِينٌ گوید:»بهشتی می  نهمسرا  در مقام بیاندر سوره صافات  بهشتی کاربرده است.    و زنان  اوصاف همسران

 ،1375  ،طریحی  ؛97، ص5ج  ،1358)ابن فارس،  است  کردن، ادامه ندادن نگاه  کوتاهبس کردن،ح  به معنای  از »قصر«  «قاصرات»واژه  

رْف  »شود  تر می معنای آن با اضافه به کلمات دیگر کاملو    (458، ص3ج رف  طَ »و  حدود کردن و حرکت بعضی از اعضا  معنای م به   «طَّ

رْف  با    «قاصرات»گیرد وقتی  تعلق می  (447، ص3ج،  1358و محدود )ابن فارس،    به یک نوع نگاه خاص  «ین عَ  امرأةٌ قاَصِرةَُ الط رفِ   «»طَّ

« یعنی  قاَصِراَتُ الطَّرْفِ ( و »97، ص5ج  ،همانکند )زنی که چشمان خود را از پاکی و ایمان به چیزی که جایز نیست خیره نمی  یعنی

، 17ج  ،1417  )طباطبایی،.  دارای یک نوع ناز و کرشمه است  شکه نگاه کند و هم اینبه همه چیز و هرکسی نگاه نمی  ،همآن زن  

که  یعنی آیه علاوه بر این  (  692، ص8، ج1372)طبرسی،    و عین هم جمع عیناء به معنای چشمان درشت و زیباست   (137  و   207ص

   کند.رساند نوعی نگاه ویژه و عاشقانه همراه با ناز را هم بیان میدرشتی و زیبایی چشمان را می 

بوده و ریشه  همسرانتراب« در صدد بیان صفت دیگری برای این واژه »اَ « آمده که وَعِنْدَهُمْ قاَصِراَتُ الطَّرْفِِ أتَْراب» «ص»در سوره 

سن و سالها ( و به هم346، ص1ج  ،1358  ، یکی خاک و دیگری تساوی دو شیء )ابن فارس،استدو اصل  دارای  آن »ت رب« که  

ترائب    ه ک( یا به خاطر این 343، ص1، ج1383اصفهانی،راغب  اند )بوده   در بازی با خاک در یک زمان  که گویند به خاطر این اتراب می

سن و سالان گفته  ( در هر صورت اتراب به هم117، ص8ج  ،1408، فراهیدی( در یک سطح و یک زمان بوده )استخوان دندهآنها )

 »عُرُب« جمع »عُروب« و به معنای  شده سن و سال( بیان  « )عاشق و هم عُرُبا  أتراَبَا  سوره واقعه این صفت را با واژه »  37شود. در آیه می

رْأةَُ الَْسْنَاءُ المتحَبِ بَة إِلََ زوجِها»
َ
  ع رب« سه اصل بیان »  برای  فارسابن(  216، ص 2، ج1385زبیدی،  « و »العواشق« آورده شده )هي الم

(  300، ص 4ج  ،1358  فارس،)ابن بة النفس، و هُنَّ العُرُبالضَّحاكة الطي ِ المرأة العَرُوب:  گوید؛  میو ا  ،العضو، فصیح، نشاط و افساد فیکرده

این هست که  آیه رود و منظور کار میگویند به به همسر که زیبا و فصیح سخن میدر نتیجه »عُرُب« برای زنان عاشق و محبت کننده 
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دخترانی نورس )که  « وَ كَواعِبَ أتَْرابا  فرماید »نبأ می 33طور که در آیه  همان . همسران بهشتی محبوب و عاشقانی هم سن و سال هستند

 سینه هایشان برآمده( و هم سن و سال که در صدد وصف زیبایی زنان و شاید تبیین لذات جنسی است.

و  همراه ساخته    طَمثْ« عدم  »« را با قاصِراتُ الطَّرْفِ »  «فيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لََْ یَطْمِثْهُنَّ إنِْسٌ قَ بْلَهُمْ وَ لَّ جَانسوره الرحمن » 56در آیه  

مث« به معنای لمس کردن و خون حیض  یعنی کسی آنها را لمس نکرده است. »طَ   ،« در مقام بیان خصوصیت دیگری استلََْ یَطْمِثْهُنَّ »

و یا چون ازاله بکارت شده )طریحی،    شدهچون دست خورده و با جماع لمس    ؛گویند  «طامث»معنا شده و به زنی که ازاله بکارت شده  

رود لذا ( واژه »طمث« بیشتر برای زنان و در مورد مسائل جنسی آنها به کار می422، ص3ج  ،1358فارس،  ابن  ؛258، ص 2، ج1375

 است.  نث آورده شدهؤ در اینجا هم با ضمیر م

نخورده  بکر و دستهمسرشان مخصوص خودشان و  مهم است که  و متدین  از آنجا که برای هر مردی خصوصا مردان غیرتمند  

«. ما آنان را باکره قرار فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَار اواقعه فرموده: »  36ویژگی زنان بهشتی شمرده و در آیه    را  نخوردگی و بکر بودندست،  باشد

که ابتدا و متفاوت  دادیم. بکر به معنای ابتدا و اول؛ بیان شده و به دختران قبل از ازدواج چون نسبت به زنان شوهر کرده به خاطر این

 (287، ص1، ج1358فارس، ابن ؛ 301، ص1ج 1383،راغب اصفهانیاست باکره گویند )

به میان نیامده و صفات    «حورالعین »سخنی از    هبیان شد   در تمام مواردکه افراد توصیف شده چه کسانی هستند باید گفت  درباره این

نث بودن  ؤ و ضمایر به کار رفته تا کنون همه ضمیر مونث بوده و سیاق آیات نیز اشاره بر ممطرح شده برای همسران یا  زنان بهشتی است  

 این کلمات شود  چه می رود. گر ر در وصف زنان به کار میبیشت   «بکر و لم یطمثهن»برخی از خصوصیات مثل    آنها دارد علاوه بر این

است و هدف آن بوده که بگوید این همنشینان همسران  مطلق  برگرداند و گفت منظور  اصلی آن )ابتدا و تماس و لمس(  را به معانی

کاملا متناسب با همنشینان خود هستند، اما    ونداشته  و ملاقاتی  کنون کسی با آنها تماس  یک صفت و انشائی نو هستند که تا   بهشتی در

 سیاق آیات و ضمائر موجود نشان از مونث بودن دارد.در هر صورت  

الْْيِامِ سوره الرحمن »  70در آیه   مَقْصُوراتٌ فِي  از واژه »مقصور، از قصر و قاصرات« استفاده شده که به معنای »محبوس،  «  حُورٌ 

این آیه در صدد بیان صفت دیگری از همسر یا همنشین بهشتی، یعنی محفوظ   (96، ص 5، ج1358)ابن فارس،  مستور و پنهان« است

ست که  ا  و مقصود این  های بهشتیها و مخفی در خیمهجلهجمله »مقصور فی الخیام« یعنی زنان محبوسه در ح  و دیده نشده است و

گویند: مقصورات یعنی اکتفاء به همسرانشان کرده و دیگر  میارزش. مجاهد و ربیع  اند، نه رو باز و مبتذل و بیآنها محفوظ و رو گرفته

وَعِنْدَهُمْ قاَصِراَتُ الطَّرْفِ  سوره صافات»  49طور که در آیه  نهما  (123، ص 24ج  ،1372کنند. )طبرسی،کسی را بجای ایشان اختیار نمي
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نَُّ بَ يْضٌ مَكْنُونٌ  عِينٌ  و تلالوء مانند تخم پرندگان است و »مکنون«    سفیدیخم مرغ است یعنی از نظر شفافیت،  «. »بیض« به معنای تكَأَنََّّ

 دیگران مکنون،ام هستند مانند بیض طور که مقصور در خی همان یعنی (137، ص 10، ج1375طریحی،  مصون و مستور )  ،یعنی پوشیده

نَُّ الْياقوُتُ وَ  صفای رنگ و تلألؤ چون یاقوت و مرجانند »در و   شفافیت خود را از دست ندادندبه آنها نگاه و لمس نداشتند و  هم كَأَنََّّ

كَأمَْثاَلِ  حور عينو فرماید: »هم با اشاره به حورالعین می  23آیه    هسوره واقعدر  (  15، ص9، ج1372)طبرسی،  (  58« )الرحمن/  الْمَرْجان

  این حورالعین مانند لؤلؤ مکنون است یعنی لؤلؤیی که در صدف خود مخزون و محفوظ و دست نخورده است، و این «  اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنُونِ 

نشان دهنده منتهای صفای حور است. )طباطبایی،   یا(  123، ص 19، ج1417تعریف  مانند  واضح است که مانند  یا  قوت سرخ بودن 

حد و جذابیت  کنایه از بیان زیبایی بی  ،هان ارزش نیست بلکه بیان این نمونههای متنوع داشتن برای همسر و یا همنشین انسامرجان رنگ

 . باشدآنها می

باشد؛   « حورالعین»  تواند نشان از وجود این صفات برایا به حور نسبت داده، میر «  الْْيِامِ مَقْصُوراتٌ فِي »در آیه مذکور،جا که  از آن

زنان بهشتی شبیه    « بوده یعنی آن»کحور    آیه مذکور در اصل:گفته شد که با توجه به سیاق آیه که در وصف زنان بهشتی است  اما  

فیهن  »قبل  و با توجه به این که آیه توان گفت که معنای لغوی حور منظور است نه اصطلاح حورالعین یا می  ها هستند حوریان در خیمه

پس در این مورد هم مقصود    اندمقصور در خیام  ی هستند که حور  شبیه   شود »خیرات حسان« است معنای آیه چنین می  « خیرات حسان

 . همان زنان بهشتی است نه حورالعین

ــت  اما  ــود کهممکن اس ــکال وارد ش ــت    (74« )لََْ یَطْمِثْهُنَّ إنِْسٌ قَ بْلَهُمْ وَ لَّ جَان  آن: » زبا آیه بعد ا  این اش ــازگار نیس چرا که اگر  س

همان زنان دنیایی  اینها  چون   ،دیگر »لم یطمثهن« برای آنها معنا ندارد  ،همان زنان مومنه دنیایی باشـــند که مثل حور هســـتند  مقصـــود

یا قائل   هستند،همان حورالعین   « مَقْصُوراتٌ فِي الْْيِامِ گفت مقصود از »  پس یا باید  .اندهستند که قبلا دیگران در دنیا با آنها تماس داشته

ــویم که ــتند،  ش ــته هس ــه دس ــتی س ــران بهش ــن و قرینگروهی به عنوان حورالعین که از جنس موجودات اخروی و   همس هایی  همنش

ده تیان آفریده شـ تی    :اند و گروه دوممخصـوص بهشـ ری مومنان در می  همان زنان مومنه در دنیا وزنان بهشـ تند که به همسـ که    آیندهسـ

ــد اطلاق آنهـا بـه ــت چون آنهـا در دنیـا بوده  هم  «بيض و لولوء مکنون  یَطْمِثْهُنَّ،»لَمْ    اگر این بـاشـ ، هم طـامـث و هم در انظـار و بعیـد اسـ

العین و زنان  بهشـتی که متفاوت از حور   زنانشـود یا گروه سـوم  و مکنون بودن مخصـوص همان حورالعین می  انددسـترس دیگران بوده

   .شودهستند و این تعابیر شامل آنها میدنیایی  
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بلکه به طور مطلق از همسـران بهشـتی سـخن   ؛ای به حورالعین نشـدهدر اینجا اشـارهگفت   این شـبهه هم مثل مورد قبل بایددر جواب  

واقعه   35طور که در آیه  هماناســت.    و نو  جدیددر خلقتی  اما   های دنیاییمنهؤزنان و ممنظور بیان این صــفات برای همان گوید و می

چه  ناما آآنان را بکر و دسـت نخورده قرار دادیم.  و   « ما آنان را آفرینشـی نو بخشـیدیم  إِنََّّ أنَْش َأْنَّهُنَّ إنِْش اء   فَجَعَلْناهُنَّ أبَْكارا  اشـاره کرده: »

 است که این تعابیر همه کنایه از زیبایی مفرط است.  آنرسد  به نظر می

ای در قیامت به آنها  زهممکن است اشاره به همسران مؤمنان در این دنیا باشد که خداوند آفرینش تا  به نظر یکی از مفسـران معاصر،

( در این صـورت نیازی به توجیه برای حضـور گروه  224، ص23ج، 1374. )مکارم،  هسـتندرج از هرگونه نقص و عیب  اخکه    دهد،می

 .و صفات بیان شده مخصوص زنان بهشتی است نه حورالعین  باشدسوم نمی

صورت دارند. این زنان متعلق به مؤمنان  سیرت و حسن « حسنفيهِنَّ خَرْاتٌ حِسانٌ » که در قرآن بیان شدهاز اوصاف دیگر زنان بهشتی  

چهره  زیبایی  هاي ظاهري مانند طراوت ورفتاري و ویژگیهاي اخلاقی مانند خوشهاي باطنی و خصلتو شایستگان هستند. از ویژگی

که آیه شریفه مربوط به زنان بهشتی است یا برگشت به آیات قبلی دارد اختلاف اما در این (319ص،  9، ج1372)طبرسی،  برخوردارند.

« را چهار بهشتی  « برخیفيهِنَّ خَرْاتٌ حِسانٌ نظر است. در تفسیر » نَّ اند که ذکرش در آیات آمده و دانستهاز مفسرین مرجع ضمیر»فیه 

به فاکهه و نخل و رمان برگردانده و گفته  بعضی این میوهدیگر ضمیر را  ، 19، ج14017)طباطبایی،    و حسان است ها خیراتاند در 

دنیایی هستند که از نظر حسن  ن این صفات را مربوط به زنان بهشتی دانسته و گفته شده که این زنان همان زنان  مفسرا  غالب( اما  111ص

 ( 319، ص9ج، 1372اند )طبرسی، و جمال زیباتر از حورالعین شده

«  فُ رُشٍ مَرفُوعَهٍ  وَ سوره واقعه » 34برخی هم در توصیف زنان بهشتی آنها را زنانی گرانقدر و بلند مرتبه توصیف کرده و در تفسیر آیه 

و بقیه  ، گستردنی، فرش  فرش یعنی پهن کردن جامه   (330، ص9ج  ،1372)طبرسی،   اند: آنها دارای همسران گرانقدری هستندگفته

،  1385)ابن فارس،    شود.زن نیز فراش گفته می یک از زوجین یا برای  هر کنایه برای    گردد و به صورتمیمعانی هم به همین معنا بر 

 . ندارد العینحور ربطی به در نتیجه این توصیف در آیه  (486، ص4ج

 : که آنها را از حورالعین متمایز کرده است   بندی می توان گفت زنان بهشتی ویژگی های ذیل را دارند در جمع  

 ( 34« )واقعه، فوُعَةٍ شٍ مَّرْ وَفُ رُ همخوابگانی بالا بلند: »  ✓

 ( 36و 35« )واقعه، إنَّ  أنْشَأنَّهُنَّ إنْشاءا *فجعلناهُن  أبکارا  »   همراه با آفرینشی نو باکره،   ✓

 ( 37« )واقعه، عُرُبا  اتَْرابا  شوهر دوستند: »   شیفته و زبان و  خوش  ✓



 

12 
 

رجانُ بر صفاء یاقوت و سفیدی مرجانند: »  ✓
َ
نُ  الياقوتُ والم  ( 58« )الرحمن، کانَّ 

 ( 70)رحمن،   « فيهن  خَراتٌ حِسانٌ »   : از اخلاق و سیرتی نیکو، برخوردار هستند  ✓

 ( 72)الرحمن،   « حُورٌ مَقصُوراتٌ فی الْيام »   : پنهان از دید مردان بیگانه و    های بهشتی مستورند مانند حورند و در خیمه  ✓

 ( 74« )الرحمن/  لََْ یَطْمِثْهُنَّ إنِسٌ قَ بْلَهُمْ وَلََّ جَان  »   : نزدیکی نکرده با آنها    هرگز پیش از این جن و انس دیگری  ✓

 ( 33)نبأ،   « ابا  وکَوَاعِبَ أتَْ رَ »   : بر آمده   سینه همسن و سال و   ✓

 ( 48)صافات،   « وعندهم قاصراتُ الطَرفِ عينٌ »   : با که فقط به همسرانشان اکتفا کرده هایی زی دارای چشم  ✓

 ( 49و 48)صافات،   « کَأنَّنُ  بيَضٌ مکنونٌ »  : که در صدف خود محفوظ و دست نخورده است   مرواریدی هستند مانند   ✓

هاي مردانه سازگار است؛ توصیفات بهشتي با خواستهشبهه ای که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که در قرآن برخي از  

با   متناسب  اما  است؛  شده  گرفته  نظر  در  پاداش  عنوان  به  مردان  برای  خاصی  ویژگیهای  با  زنانی  که  بالا  توصیفات  همین  جمله  از 

ن باشد که خداوند حکیم امور جنسي مربوط به زنان را در  آان نشده است. علت این امر شاید  هاي زنانه تعبیراتي این چنین بی خواسته

هاي زنانه  درباره خواسته  نیز  علیهم السلامپرده عفاف و ادب قرار داده است. چنان که اصولا نه تنها در قرآن بلکه در روایات معصومان

دلیل است  و یا به آن    ي اجتماعي و عرفي براي زنان باشدرعایت عفت و حیا خاطرتواند به  توصیف واضح چنداني نرسیده است که مي

هاي جنسي و کیفیت جسمي اندام مردان براي زنان کم اهمیت تر  و مسئله لذت   بیشتر جذاب بوده  این گونه توصیفات، براي مردان  که

 باشد؛ اما امور دیگري از اوصاف بهشت و همچنین مصاحبت با بهشتیان برای هر دو گروه از جمله زنان مطرح شده است. 

   حورالعین   ویژگی -6
العین  تزویج با حور   دیگر،و موضوع    العینمهم در این راستا بحث جنسیت حور   العین مطرح است. موضوع اول وموضوع در بحث حور دو  

 شود: است که در این بخش به این دو موضوع پرداخته می

 العینویژگی ظاهری حور -6-1
ه آیه در قرآن کریم بحث حور با توجه به ای ت )دخانالعین را مطرح کرده  نکه سـ تنها توصـیفی که    (22)واقعه/و ( 20(، )طور/54اسـ

گوید مانند صـدفی هسـتند  عباس میابناند.  تشـبیه شـده  ولوء مکنون )مروارید پوشـیده شـده(آنها به ل  در مورد آنها شـده این اسـت که

این صـفت کنایه از نهایت زیبایی و درخشـندگی و جذابیت اسـت ( 156، ص6، ج1404که کسـی به آنها دسـترسـی نداشـته )سـیوطی،  
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مُْ لؤُْلؤٌُ مَكْنُونٌ طور کـه خـداونـد فرموده: »و برای غیر مونـث هم کـاربرد دارد همـان أَنََّّ ( و لولوء 24« )طور/ وَ یَطوُفُ عَلَيْهِمْ غِلْم انٌ لََمُْ ك َ

ایر ویژگی کار رفته اسـت.به  مکنون برای غلمان که مذکر اسـت  یری برای  سـ حورالعین گفته شـده در اصـل،  هایی که در کتب تفسـ

 توصیف زنان بهشتی است و نه حورالعین.

 جنسیت حورالعین  -6-2

که آنها از چه جنسی هستند با توجه به مباحث گذشته و احادیث  این   العین جنسیت آن است.مهمترین موضوع در بحث ویژگی حور 

در خدمت بهشتیان هستند؛ گرچه در روایات اهل سنت علاوه  ، حورالعین را از جنس فرشتگانی منحصر به فرد و  شودشیعی روشن می 

(  188، ص17، جش1364در آسمان عرش )قرطبی،    رحمتهای باران  که آنان از قطرهیگری در نوع خلقت آنها آمده است،براین تعابیر د 

( یا زعفران، مشک، عنبر و کافور آفریده  102، ص27ج،  1412،  طبری( یا از زعفران ) 209، ص9ق، ج1422  ،ثعلبییا از تسبیح فرشتگان )

اما مهم آن است که بعد از خلق آیا دارای جنسیت مونث و برای مردان بوده یا مذکر و یا   (204، ص17جش،  1364اند )قرطبی،  شده

 :  مطرح شده است   آندیدگاه درباره    چند شیعه و اهل سنت،با بررسی تفاسیر    چیز دیگر؟

 مونث است : حورالعین از جنس دیدگاه اول

تفاسیر متقدم و برخی تفاسیر متأخر    بیشتر  اند و تقریبا  تفاسیر متقدمین پیرامون روایاتی است که از حورالعین سخن گفتهبخش مهمی از  

 همسران یا همنشینان بهشتی هستند.   زنان و منظورحورالعین از جنس مونث بوده و   نظر براین دارند که ،و معاصر

است.    «عین جمع اعین و عیناء»و    «حور جمع احور و حوراء»تواند مذکر هم باشد زیرا  شناسی، حورالعین می هرچند ازنظر واژه

بر اما   به معنای زنی است که    حوراء و" جمع  حورد: کلمه"ن گویو میی مونث« است  اند که مراد از حور »طایفهاین عقیدهگروهی 

اوصاف قرآنی    (150ص،  18ج  ،1417)طباطبایی،   و غیر از زنان دنیا هستند  سفیدی چشمش بسیار سفید، و سیاهی آن نیز بسیار سیاه باشد

)همان،    به نظر می رسد که مراد از حور طایفه مؤنث باشد، نه طایفه مذکر  نشانگر این است که تبدیل آنها به گونه اوصاف زنانه بوده و 

 (247و   223، ص19و ج   240، ص 18ج 

سید  هستند    :د گویالله میحسین فضلمحمدهمچنین  نظرزنانی  دنی   از  زنان  از  متفاوت  بهشتیان  خلقت  و همنشین  قرین  که  ایی 

: اند میبدی و ثعلبی اشاره کردهطور که  ن متقدم تا کنون مشهور بوده همانمفسرااین نظر از  (295، ص20، ج1419الله،فضلشوند )می
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از   که  هستند  بهشتی  سفید  و  پاکیزه  زنان  رنگ حورالعین  صفای  و  حیرت سفیدی  می شان  )میبدی،زده  ص9ج1371شوند   ؛114، 

  (356، ص  8، ج 1422،لبیثع

 حورالعین بر مذکر و مونث  اطلاق : دیدگاه دوم

  حور"جمعگوید:  می  مکارم  اللهآیت  .شودو مونث اطلاق می   مذکر بر  اند که حورالعین  مدعیمتاخر    ندرمقابل، گروهی از مفسرا

شود که سیاهی چشمش کاملا مشکی و سفیدی آن کاملا شفاف باشد، و یا به طور کلی کنایه از "احور" به کسی گفته می  حوراء" و

همسران زن  همای دارد که شود و مفهوم گستردهجمال و زیبایی کامل است، کلمه" حور" و" عین" بر مذکر و مؤنث هر دو اطلاق می

»حُور«    گوید:می  نیز  آملی  جوادیالله  یتآو  (   428، ص22ج  ،1374همسران مرد برای زنان مؤمن )مکارم،هم  برای مردان با ایمان و  

ین« جمع »أَعین« است و جمع  ،جمع »أحوَر« است و جمع »حوراء« لذا در دعاي بعد از نماز در ماه مبارک رمضان و غیر  »عیناء«  »ع 

منتها براي   « الأحورالأعينخوانند یعني »ها مي« و هم زنالْوراء العيناءخوانند یعني »مردها مي« هم  وَ زَوِ جْنِِ مِنَ الْْوُرِ الْعِينماه رمضان »

که   کند یاقتضا م ی. ادب قرآنرا گفته که مشترک است «بُِِورٍ عِينٍ »»الأحور الأعین« وعده نداده است،ها را به ادب در قرآن کریم زن

 (  https://javadi.esra.ir،1394ملی، آ)جوادی آنها خواهد شد   رچه جامع آن شاملگاي ندهد،ها چنین وعدهزن به

کر  العین، هم مذاعم از زن و مرد، همسرانی از حورالعین دارند و حور معتقد است همه اهل بهشت    ،یکی از قرآن پژوهان نواندیش

دیدگاه بر اساس  ممکن است این    ( 232، ص2006شحرور،  العین مذکر دارند ) و هم مؤنث هستند و مردان، حورالعین مؤنث و زنان، حور 

دهد که با هر حوری هفتاد  که خداوند، پانصد حوری به او میشود مگر آنفرماید: »هیچ مؤمنی داخل بهشت نمیتی باشد که میاروای

( گرچه اشاره به  214، ص8ق، ج1403  باشند« )مجلسی،غلام و هفتاد کنیز همراه است که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می

اما دلیلی براینکه حوری مردان از جنس مونث و در مقابل حوری زنان از جنس مذکر    ؛این دارد که همه مومنین دارای حوری هستند

 . باشد یا زبان غالب قرآن و احادیث در استفاده از مذکر های عرفی و تبادرات ذهنی فرداساس برداشتتواند بر ذکر نشده و میباشد 

 جنسیت : عدم اشاره به مدیدگاه سو

جنس مذکر دارند و نه به جنس  گفته و نه اشاره به    از حورالعین  کسانی هستند که به صورت مطلق سخن  ،گروهسه  ار این  در کن 

لاء صفت زن بود، و فعل، عْ ل صفت مرد باشد و فُ فعَ یناء، و آن فراخ چشم بود، و اَ ن و عَ عیَ عین، جمع اَ   گوید:ابوالفتوح رازی می  .مونث

توصیف   اما در  ؛گرچه در غالب مباحث خود اشاره به جنس مونث داردهم  طبرسی    (219  ، ص17ج،  1408  ،رازی)جمع هر دو بود.  

https://javadi.esra.ir/
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بدین   ،« حور عبارتست از سفید روی پاکیزه که در حسن و کمال نمونه استو زوجناهم بِور عين» گویدحورالعین به صورت مطلق می

با حورالعین مقرون ساختیم تا از آنان بهره رازی هم  ( فخر 250، ص9ج  ،1372طبرسی، )   مند شوند.معنی که ما این تقوی پیشگان را 

حور فقط محدود به یک نوع نیست، بلکه برای اهل بهشت، حور مقصوراتی در  گوید:  ا دارای انواع مختلف دانسته و میر   «حور»

 ( 397، ص: 29، ج1420)فخررازی،های بزرگ وجود دارد و برای آنها کنیزانی و خدمتکارانی هست. قبه

   دیدگاه مختار: عدم جنسیت حورالعین

کید براین نکته  بدین معنی  اما  ؛ای به جنسیت نکرده است بیشتر مورد قبول باشدکه هیچ اشاره سومرسد دیدگاه  به نظر می  که    و با تأ

 است. ای راجع به جنسیت حورالعین نکرده؛ بر خلاف دیدگاه سوم که هیچ توضیح و اشارهجنسیت برای حورالعین مطرح نیستاصلا  

همنشینی با آن مطرح شده است که هر  عین و حورالدرخواست  چندین مورد  ادعیه نیزدر   نکته مهم در تأیید این نظریه این است که

 خوانند و اختصاص به مردان ندارد: زن و مرد مؤمنی می

َ الْْوُرَ الْعِينَ تعقیبات مشترک نماز: » -1  (108، ص10، ج1411طوسی،« )أَسْأَلُ اللََّّ

 (240، ص6، ج1429)کلینی،  «الْورِ العينِ اللَّهُمَّ أعتِقنِ مِنَ الن ارِ، وأدخِلنِِ الْنََّةَ وزَوِ جنِ مِنَ در تعقیب نماز: » -2

 ( 310، ص1376)قمی،  «وَ نَسْألَُكَ مِنَ الْْوُرِ الْعِيِن فاَرْزقُْ نَا بعِِجَّتِكَ اعمال شب مبعث: » -3

 ( 62، ص1، ج1411 )طوسی، « بِرَحْْتَِكَ فَ جَوِ جْنَا وَ مِنَ الْْوُراِلْعِينِ دعای شبهای ماه مبارک رمضان » -4

 (  75، ص1، ج1409« )ابن طاووس، بفَِضْلِکَ  الْعِينِ مِنَ الْْوُرِ  وَ زَوِ جْنِیابوحمزه: »...دعای  -5

 آنها مطرح نیسـت و  مورد های خاص بهشـتی اسـت که اصـلا موضـوع جنسـیت درحورالعین یکی از نعمت گفت  بایددر نتیجه  

یات و روایات از باب تمثیل و آ  اســت،  مادیبشــر لذت همنشــینی و قرین بودن با آن بســیار متفاوت و بالاتر از درک   چون

خوابی سازی جهت درک این نعمت از تعابیر دنیایی استفاده کرده و از آن جهت که روحیه مردان با لذات همنشینی یا همشبیه

بر موقعیت اجتماعی و عرفی و از باب تغلیب و زبان قرآن و روایات بناو توصـیف در راسـتای شـهوات بسـیار بیشـتر از زنان اسـت  

ــت،   ــتر در وادی زنانهمردانه اسـ ــخن به میان آمده    بودن حورالعین  بیشـ ــاهد بر اینو میسـ ــخنان    مطلب توان جهت شـ از سـ

موضوع عدم جنسیت خاصی برای  اند به ملاقات با حورالعین داشتهتجربه مرگ  در کسانی که ان مرگ استفاده کرد؛ گر تجربه

  (https://tv4.ir/category/8783)  اندالعین اعتراف کردهحور 
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 با حورالعین  تزویج -6-3

تزویج از »ز و ج«  (  20طور/  –  54د )دخان/ مورد به صورت مستقیم اشاره به تزویج با انسان دار   دو   ،مرتبط با حورالعین آیه  سه از مجموع 

آن شباهت وجت یا غیر جفت یا هرچیزی که در مزا( زوج به هر 35  ، ص3ج  ،1358  فارس،مقارنت شیء با شی است )ابنبه معنای  

ج را برای کند که حجازیون زو زبیدی از قول برخی نحویین نقل می (158، ص  2، ج  1368  مصطفوی،)  همسان داشته باشندیکسان یا نا

زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ کار برده و فرموده » در قرآن کریم نیز برای هر دو به  طور کهبرند همانمونث و مذکر به کار می اسْتِبْدالَ  أرََدْتُُُ  إِنْ  «  وَ 

، 3ج  ،1385)زبیدی،  «جُكَ الْْنََّةَ اسْكُنْ أنَْتَ وَ زَوْ ( یعنی زنی را به جای زن دیگری به همسری انتخاب کردن یا اینکه فرموده »20)نساء/

 ( 394ص 

( اما  149، ص 18ج  ،1417،طباطبایی؛ 104، ص9ج  ،1372،طبرسی)اند مفسران »حور عین« را به معنای زنان بهشتی دانستهگرچه برخی  

شود، نتیجه  برخی از معاصران با توجه به اینکه کلمه »حور« و »عین« کلمات جمعی است که هم بر مذکر و هم بر مؤنث اطلاق می

 (. 428، ص22، ج1374، مکارمشود، )بهشتی می ی از زن و مردهمسرانشامل ای دارد و اند مفهوم گستردهگرفته

 شود: احتمال مطرح مي  سهکـه مقصود از این تزویج چیست در این

 احتمال اول: تزویج به معنای نکاح و ازدواج 
، 1372شود زنی را برای او به زوجیت گرفتم )طبرسی، معروف است که گفته می از قول اخفش نقل شده که تزویج به معنای همان ازدواج  

 جویند و در ادامه روایتی از رسول ما تقوا پیشگان را با حورالعین تزویج کردیم تا از آنها بهره    یعنیتزویج با حورالعین  و   (104، ص9ج

طریحی    (250که نشان از ارتباطات زنا شویی دارد )همان، ص  بهشتی قوه شهوت صد مرد را دارند  مردان  ؛کندنقل می  وآلهعلیهاللهصلیاکرم

 و زوجناهم »  گفته شدههمچنین  (  308، ص2ج  ،1375طریحی،  نیز تزویج با حورالعین را مانند تزویج دنیایی و نکاح دنیوی دانسته است )

این احتمال  (359، ص27، ج 1365برد )صادقی تهرانی،« مانند لذتهای جسمی که انسان می بِور عين: كأمتح ما یتمتح به الإنسان جسديَ

 قابل پذیرش نیست.در جنسیت حورالعین با توجه به مطالب گفته شده 

 اطلاق تزویج در نکاح و قرین باهماحتمال دوم:  
تر  یالبیان این احتمال را قو یر اطیبکار رفتـه است. صـاحب تفس نشین بهاست که تزویج در معنایي اعم از نکاح و همقول دیگر این

بـه معنـاي نکاح بهمي این آیات را  یا قرینداند و کاربرد تزویح در  افراط و تفریط ميتنهایي  تنهایي  به  داند و معتقد است حق  بودن 
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،  1378اصفهانی،  کار رفته است. چرا که اصل معنا تزویج در لغت همین است )طیباست که تزویج به معنایي اعم از این دو بهاین

  حورالعین دارای جنسیت بوده خصوصا  (. این احتمال هم با توجه به اینکه  466، ص5ق، ج1413جویباری،  ؛ رستگار  101، ص12ج

 . قابل پذیرش نیستاینکه آنان را از جنس زنان دانسته بیان کرده که 

 تزویج به معنای قرین و همنشین احتمال سوم: 
، قرین و و به معناي مصاحبت  داشتهشویی تباط زنار و امعنایي غیر از نکـاح ن بر این باورند که ازدواج با حورالعین روهی از مفسراگ

( 105، ص9ج  1372،بودن باشد )طبرسی  تزویج در اینجا صرفا به معنای همنشین و قرین همدیگر  طبرسی احتمال دادههمنشین است.  

گوید: »منظور از" تزویج" قرین شدن دو نفر با هم میعلیرغم اینکه حورالعین را به معنای زنان بهشتی دانسته است  و علامه طباطبایی  

است. به دلیل اینکه فرموده:" بحور عین" و تزویج را با حرف "باء" متعدی کرده و اگر منظور از تزویج نکاح به عقد بود احتیاج به حرف  

دانند. ن نیز همین عقیده را داشته و تزویج را به معنای قرین و همنشین میاز مفسرا  ی دیگرجمع  (  12، ص19ج،  1417باء نبود )طباطبایی،  

ج1344)کاشانی،   ص8ش،  حسینی288،  ج1364،  عبدالعظیمیشاه ؛  ص12ش،  فخررازی،  32،  ص27ج،1420؛  حسینی666،  -؛ 

 ( 410، ص4، ج1415کاشانی، ؛ فیض 188، ص15ش، ج1380مدانی، ه

ماننـــد کــار رفتــه اســت. کــه در قــرآن، تــزویج بـــه معنـــاي نکــاح، بــدون حــرف جــر بــه لیــل ایــن احتمــال را آن دانســتهد برخــی 

ا قَض  ى» دٌ مِنْه  ا وًَ  َرا  زَوَّجْناكَه  ا فَ لَم  َّ ــزاب/ «زیَ  ْ ـــه( 37)اح ــازش را از آن زن ب ــد نی ــه زی ــامي ک ـــسري  هنگ ـــه هم ـــا او را ب ـــرآورد م س

ــم.  ـــو درآوردی ــهولــي در خصــوص حــورالعین، در هــر دوت ــا حــرف جـــر ب ــزویج را ب ــار، قــرآن ت ــرده اســت:ب زوجن  ا ه  م بِ  ور » کــار ب

« )بــدون حــرف جــر( نیامــده اســت تــا بــه ایــن مطلــب زوجن اه   م ح   ورا  »:گویــد صــاحب مفــردات مــي ( 20/طــور - 54/)دخـــان «ع  ين

 ــ ــل نک ـــورالعین از قبی ــا ح ــان ب ــاط انس ــه ارتب ــد ک گــاهي ده ــفهانیآ ــب اص ــت )راغ ــا نیس ــین م ــن  (216ص ،1383 ،اح مرســوم ب اب

ــه معنــای قــرین دانســتهنیــز  و زبیــدی منظــور ــا چیــز دیگــر را ب ــدتــزویج چیــزی ب ــن  «ء، و زَوَّج  ه إلِي  ه: قَ رَن َ هُ يءَ بالش   و زَوَّج الش  ي»:ان )اب

 (395ص، 3، ج1385؛ زبیدی، 293، ص2، ج1414منظور،  

 ؛ین مواردي به معناي نکاح نیستاست که تزویج در چنآید، ایندست ميپژوهان و شواهد موجود بهچه از مجموع گفتار قرآنآن

گرچه علامه طباطبایی و دیگر مفسرانی که ذکر شد تزویج را   همخوانی دارد.و روایات  بودن با سیاق آیات    معنای قرین و همنشین بلکه 
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اند؛ در حالیکه این مقاله بین کردهصاف زنان بهشتی را برای آنها ذکر  اند؛ اما در توصیف حورالعین همان او به معنای همنشینی گرفته

 ل شده است.ئاین دو گروه تمییز قا

 حورالعین پاداش چه کسانی است؟  -6-4
توان  های بهشتی داده است با توجه به آیات الهی میاینکه حورالعین پاداش چه کسانی بوده و خداوند وعده آنها را به کدام گروهدر  

 دسته را نام برد:  دو

( مراجعه به  17 – 20؛ طور، 55 – 54)دخان، دو بار سخن از متقین آمده است در مورد اختصاص حورالعین در قرآن،  متقین: -1

؛  2باشـد؛ زیـرا در چنـد آیـه )بقره،هاي متقـي مـيتقوي نیست، بلکه انسان  دهد کـه مراد از متقین، مردان باآیات قرآن نشان مي 

و متقین شامل مطلق انسانهای    است که قرآن براي متقین، موعظـه و هدایت است.و...( سخن از این  46؛ مائده،138آل عمران،  

و قـرآن منافات  وآله  علیهاللهصلیها به مردان متقي با عمومیت رسالت پیامبراختصاص این خطاب  شود وباتقوا اعم از زن و مرد می

و ...( یـا سـخن از معیت خداوند با    85؛ مریم،   30- 31؛ نحل،    45؛ حجر،    49؛ هود،    128؛ اعراف،  133)آل عمران،    .دارد

ها را دوست دارد )توبه،  ( و آن 27پذیرد )مائده،  عمـل را فقـط از متقین مي که خداونـد  (، یا این 123؛ توبه،  194متقین است )بقره،  

و شواهد   دینـي یبسیار بعید است و هرگز عرف جامعـهها به مردان باتقوا ی این خطابهمه دادن ( اختـصاص 76عمران،  ؛ آل   4

 فهمند. یـن عناوین، چنین اختصاصي را نمينیـز از ا روایی

مفســران پیشــگام بودن را به ســبقت در اطاعت خدا، یا نمازهای پنجگانه، یا (  22-10 /ســبقت گیرندگان )واقعه :  سااابقون -2

یر کرده ران (  205، ص5، ج1415، عروسـی  -324، ص9، ج1372طبرسـی،  )  اندجهاد، یا هجرت، یا توبه، و امثال آن تفسـ مفسـ

ــه ــیع را مورد توجـه قرار دادههر کـدام گوشـ انـد، و گرنـه این کلمـه اینهـا و غیر اینهـا از خیرات و برکـات را ای از این مفهوم وسـ

ــي ( آن 204ص ،  23ج ،1374  ،مکارم)شود  شامل می ــد ها کساني هستند که در خیرات، سبقت م ، 19ج، 1417طباطبایی،  )  گیرن

ــتند »117ص ــالح خود به خدا نزدیک می  «أوُلئِكَ الْمُقَرَّبوُن( و اینها همان مقربانی هس ــوند.که با اعمال ص ــامللذا    ش طیف    ش

 .شودوسیعی از بهشتیان اعم از زن و مرد می

 حورالعین؛ پاداش کدام اعمال هستند؟  -6-5
 : اعمال  پاداش حورالعین ذکر شده است؛ اعمالی چوندر روایات اسلامی برای برخی از 
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 ( 474و473، ص3، ج1413،  ابن بابویهپوشی از نامحرم )پرهیز از مال حرام، چشم حج فروخوردن خشم، جهاد در راه خدا، ✓
 ( 282، ص83، ج1403جاروب و گردگیری کردن مسجد )مجلسی،  ✓
 ( . 192و 191، ص8، جهمانهای قرآن )چون انسان، نوح، زمر، شوری، شعرا، نمل و قصص(. )قرائت برخی از سوره ✓

 در این روایات نیز، حورالعین پاداش اعمال خاصی برای اعم از مردان و زنان ذکر شده است. 

 نتیجه 

 العین. زنان بهشتی و حور   م به نظر می رسد دو  نوع پاداش برای انسانها در نظر گرفته شده است: قرآن کری   با بررسی آیات 

های  مانند حورند و در خیمه ند؛  از اخلاق و سیرتی نیکو، برخوردار   ویژگی های ذیل را دارند:   پاداشی برای مردان مؤمن هستند و   که   بهشتی زنان  

  ؛ کنند ی ه و کسی را بجای ایشان اختیار نم فقط به همسرانشان اکتفاء کرد   ، جوان   همیشه ؛  باکره ؛  پوشیده و پنهان از دید مردان بیگانه بهشتی  

مرواریدند که در صدف خود محفوظ و دست  مانند و    هایی زیبا دارای چشم ؛  ند بر صفاء یاقوت و سفیدی مرجان شیفته شوهران خود هستند؛  

   انند هم فرشته باشند و هم همان همسران دنیایی. تو . این زنان می اند   زبان و فصیح خوش ؛  نخورده است 

معنای اصطلاحی تزویج با حورالعین بهفرشتگانی که جنسیت ندارند و پاداش هر دو گروه زنان و مردان مؤمنند و  یعنی  حورالعین  گروه دوم،  

العین  ان و قرآن پژوهان است که بین حور مهمترین نکته؛ عدم توجه مفسران، مترجم .  است   با آنها   نشینی معنای قرین و هم بلکه به   ؛نکاح نیست

اند و در نهایت  های مطرح شده در آیات و روایات را به صورت مشترک برای هردو به کار برده تفاوتی قائل نشده و ویژگی و زنان بهشتی تمییز و  

 العین را به صورت مؤنث توصیف کنند. ی زنانه مطرح شده برای زنان، حور ها باعث شده با توجه به ویژگی 

که درای لذتی ملکوتی است و درک لذت قرین بودن با آنها در وصف لذات مادی    یان بهشت   از این رو، باید گفت حورالعین نعمتی است خاص 

 . گنجد دنیا نمی 
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